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 سردار علی محمد نائینی
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در 8ســال دفاع مقدس خبرنگار و رســانه 
بخشی از قدرت ایران بود؛ این خبرنگاران 
بودند که توطئه های دشمن را برای مقابله 
با روحیه مردم و  با ایجاب التهاب ناشی از 
بمباران شهرها و ناامیدســازی مردم برای 
پشــتیبانی جنــگ خنثــی کردند. بــا توجه 
به اینکه جنگ نــرم امروز تکامــل یافته تر 
از 8ســال دفاع مقــدس اســت خبرنگاران 
باید به عنوان افسران جنگ نرم و افسران 
جهاد تبیین فعالیت کنند. دشمن در این 
جنگ امروز با استفاده از فناوری ارتباطی 
سلاح تولید محتوا و روایت سازی به میدان 
آمده است. بنابراین پیروز این جنگ کسی 
اســت که درک درســتی از شــرایط داشته 

باشد. فارس

 سردار سرتیپ بهمن کارگر
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفاع مقــدس در طول ۱۰ ســال گذشــته، 
حداقل به اندازه ۴۰ سال در ابعاد مختلف 
اعــم از ســاخت مرکــز فرهنگــی و مــوزه  
دفاع مقدس و نشــر کتــاب فعالیت کرده 
اســت. جهاد در راه ترویج فرهنــگ ایثار و 
شــهادت فعالیت شــبانه روزی می طلبد. 
باید اذعان داشت بانوان نقش مؤثری در 
پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس دارند 
و حتی می توان گفت نقش آنها از مردان 

بیشتر بوده است. دفاع پرس

انتقال فرهنگ دفاع مقدس با 
همکاری نهادهای آموزشی

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، از مراکز علمی و دانشگاه ها خواست 
تا برای انتقــال فرهنگ دفاع مقــدس پای کار 
بیاینــد. امیر نبی ســهرابی، در این بــاره گفت: 
»مأموریــت این بنیاد انتقال پیــام دفاع مقدس 
به نسل های حاضر و آینده اســت. از این رو بهتر 
است جامعه هدف ما در یکی از راه های برون رفت 
از مشــکلات جامعه امروز، تمســک به فرهنگ 
دفاع مقدس اســت و برای پیشــرفت فرهنگی، 
راهی جز ارائه این فرهنــگ نداریم.« او در ادامه 
افزود:»انتقال فرهنگ و پیام دفاع مقدس به جوان 
دانشگاهی بسیار اهمیت دارد. استادان دانشگاه، 
انتقال دهنده این پیام به نسل جوان هستند که 
باید آن را با دل و قلب خود به نسل جوان انتقال 
دهند.« او در ادامه با بیان اینکه تدوین کتاب های 
حوزه دفاع مقدس در ۱۰ سال گذشته، ۱۰ برابر 
شده و ســالانه به حدود ۱۸۰۰ تا ۲ هزار کتاب 
رسیده اظهار داشت: »همچنین بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس در حوزه اســناد 
دفاع مقدس و تولید تصویــر، کلیپ ها و فعالیت 
در فضای مجازی فعالیت هــای خود را هدفمند 
انجام می دهد. مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
۲۴ استان هم اکنون افتتاح شده است و فرهنگ 
دفاع مقدس را ارائه می کنــد؛ بنابراین از همگان 
انتظار داریم تا در تولید محتوا برای این موزه ها 

همکاری کنند.«

ابووهب؛ پدری مهربان برای 
بچه های سوری

کتاب »ابووهب؛ مثل یک 
پدر« کاری است از مازیار 
حاتمی که به فعالیت های 
ســردار شــهید حســین 
همدانی می پردازد. حاتمی 
در ایــن کتــاب بــه زبان 
کودکانه داســتان جنگ 
ســوریه و بی پناهی مردم 
را برای بچه ها روایت کرده 

و اینکه شــهید همدانی برای کمک به مردم ســوریه چه 
خدماتی انجام داده است. در بخشی از صفحه ۱۸این کتاب 
می خوانیــم: »ابووهب تمام محله های دمشــق را به کمک 
جوان های همان محله ها امن کرده بود؛ گذشت تا اینکه چند 
وقتی بود که ابووهب به محله ها سرکشی نمی کرد و مردم از 
این بی خبری ناراحت بودند. روزی یکی از بچه ها به پایگاه 
نزدیک محله رفت و با اعتراض به فرمانده پایگاه گفت: »چرا 
ابووهب به ما ســر نمی زند؟ به او بگویید که بچه های محله 

سیدزینب منتظر او هستند.« 
فرمانده که به صحبت های آن پســر گوش می داد، سرش 
را پایین انداخته بود و اشــک از چشمانش ســرازیر بود. او 
می دانســت که ابووهب، چه اندازه به این بچه ها علاقه مند 
است...« شیوایی داســتان این کتاب به بچه ها امکان آن را 
فراهم می کند تا علاوه بر آشــنایی با شهید همدانی درباره 
مقاومت مردم ســوری و حمایت مدافعان حرم هم آگاهی 
پیدا کنند. کار تصویرگری کتاب »ابووهب مثل یک پدر« را 
محدثه علیشاهی انجام داده و در انتشارات ۲7بعثت هم آن 

را به چاپ رسانده است.

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

16ســالش نشده 
بود کــه تصمیم 
فرصت  از  گرفت 
تابستان استفاده کرده و راهی خوزستان شود تا او هم مثل خیلی 
از نوجوان های وطن قدمی در راه دفاع از کشور در برابر رژیم بعثی 
عراق بردارد. علی هادی تبار خیلی زود پایش به صحنه نبرد باز شد 
و در عملیات خیبر به اسارت دشمن درآمد. حدود 7سال اسارت در 
اردوگاه های ارتش عراق برای او دستاوردهای گرانبهایی داشت که 
در کتاب »شهر که آرام شد برمی گردم« به چاپ رسیده است. با او که 
اکنون دندانپزشک است، به بهانه چاپ دوم کتابش گفت وگو کرده ایم.

از حضورتان در جبهه برایمان بگویید. چه شــد که 
اسیر شدید؟

سوم دبیرســتان را تمام کرده بودم که برای نخســتین بار به جبهه 
رفتم. کارخانه سنگرسازی در جاده اهواز - خرمشهر بود و ما که عضو 
بسیج جهاد سازندگی بودیم در این کارخانه سنگر می ساختیم و به 
خطوط مقدم جبهه منتقل می کردیم. یکسری نوجوان های همسن 
و سال بودیم که همراه بزرگ ترها سنگرها را هفتگی یا ۲هفته یک بار 
به شهرهای مرزی و جبهه منتقل می کردیم. اواسط یا اواخر شهریور 
قبل از شروع سال تحصیلی سال چهارم دبیرستان، از جبهه برگشتم و 
مشغول تحصیل شدم. اسفند همان سال زمزمه شروع عملیات بود و 
من از طریق لشکر ۲7 و گردان حمزه به جبهه اعزام شدم. ۴اسفند سال 
6۲در عملیات خیبر زخمی شدم چون بیهوش بودم، حین عقب نشینی 
مقطعی، جا ماندم. وقتی به هوش آمدم، متوجه شدم کل منطقه در 

محاصره عراقی ها بود.

قبل از اینکه اسیر شوید به اسارت فکر کرده بودید؟
واقعیت این است که اصلا راجع به اسارت فکر نکرده بودم. هیچ برنامه و 
پیش بینی اي نداشتم. فکر می کردم با شرکت در عملیات، ممکن است 

مجروح یا شهیدم شوم.

از لحظه اسارت تان برایمان بگویید.
وقتی به هوش آمدم که 3-۲ ساعت از مجروحیتم گذشته بود. لحظاتی 
طول کشید تا متوجه شدم اوضاع از چه قرار است و من کجا هستم. 
اما از نظر جســمی حالم اصلا خوب نبود. خونریزی شدیدی داشتم. 

ترکش به ریه ام اصابت کرده بود و با هر نفسی که می کشیدم خون به 
بیرون پمپاژ می کرد و هر لحظه حالم بدتر می شد. حالت خواب آلودگی 
داشتم. به مجروحان تیر خلاص می زدند اما تقدیر خداوند بود که سرباز 
عراقی به جای زدن تیر خلاص، من را از جایی که پر از پیکر شهدا بود 
به عقب آورد. آن لحظه به دلیل شدت جراحت، هیچ احساسی نداشتم 
و فقط صحنه های مبهمی از لحظه اسارت را به یاد دارم. بعد از ۲روز که 
دربیمارستان بودم، به جای زیر زمین مانندی که اسرای خیبر را جمع 
کرده بودند منتقل شدم. فکر می کنم ۱۰اسفند ما را به بغداد منتقل 
کردند. هر چه زمان می گذشت بیشتر حس می کردیم که اسیر و وارد 
مرحله جدیدی از زندگی شــده ایم که نمی دانیم تا کی ادامه خواهد 

داشت و این روزهای سخت تا 6سال و 6 ماه بعد ادامه داشت.

روزهای اول، امید به آزادی طی چند ماه بعد را داشتید؟
اسارت محیط مبهمی اســت که هیچ کس نمی تواند حدس بزند. تا 
زمانی که ما را از بصره خارج نکرده بودند و صدای توپ و خمپاره ها را 
می شنیدیم هنوز امید داشتیم که چه بسا نیروهای ما برسند و ما آزاد 
شویم. اما وقتی ما را به بغداد و موصل منتقل کردند، کم کم این امیدها 
رنگ باخت. ناامید هم نبودیم. انسان با امیدزنده است، اما چشم انداز 
روشنی نداشتیم. باید به این باور می رسیدم که زمان آزادی مشخص 
نیست. اســرایی که چشــم اندازهای کوتاه مدت برای آزادی ترسیم 
می کردند که مثلا یک ماه دیگر یا ۲ماه دیگر آزاد می شوند، اکثرا دچار 
مشکلات روحی و روانی می شدند. تنها راهش این بود که به آزادی فکر 
نکنیم و خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم. می دانستم خدا حواسش 

به ما هست، همین برای زنده نگاه داشتن ما کافی بود.

از سخت ترین خاطره دوران اسارت تان برایمان بگویید.
فکر می کنم اگر از همه آزادگان این سؤال را بپرسید، خاطره مشترکی 
دارند که تلخ ترین خاطره است. یادم نمی آید هیچ خبری مانند خبر 
رحلت امــام)ره( اردوگاه را تکان داده باشــد. فرمانده و نگهبان های 
اردوگاه هم از واکنش اســرا نگران بودند. آنها از میزان علاقه اسرا به 
امام)ره( با خبر بودند و خوف داشتند که حالا که خبر رسیده چه اتفاقی 
خواهد افتاد. برای همین ما را آزاد گذاشتند تا عزاداری کنیم و مجلس 
ترحیم بگیریم. از نظر روانشناسی تصمیم درستی گرفتند چرا که اگر 
می خواستند ممانعت کنند جو اردوگاه غیرقابل کنترل می شد. رحلت 
امام)ره( خبر خیلی تلخی بود. همه ما بسیجی بودیم و با اشاره امام)ره( 

به جبهه آمده بودیم و این حس که در آینده چه در انتظار ما خواهد 
بود، برایمان سنگین بود.

در طول این سال ها و در کنار همه سختی های اسارات، 
خاطره شیرینی در ذهن دارید؟

بله؛ خاطره خیلی شیرین و به یادماندنی، شنیدن خبر آزادی و تبادل اسرا 
بود. خیلی ناباورانه درحالی که تحلیلی نسبت به آزادی نداشتیم و فکر 
نمی کردیم که عراق چنین تصمیمی بگیرد، این خبر مانند بمب شادی 

در اردوگاه منفجر شد. به پایان آن دوران سخت نزدیک شده بودیم.

فاصله زمانی اعلام آتش بس و تبادل اسرا 2سال طول 
کشید. این دوره شرایط اسرا بهتر شده بود؟

اتفاقا این دو سال سخت تر از سال های دیگر گذشت. ما می دانستیم 
که جنگ تمام شده  اما بلاتکلیف مانده بودیم. تحلیل خود ما این بود 
که جنگ تمام شده و تبادل اسرا هم صورت می گیرد اما شنیده بودیم 
ظاهرا حاضر نیست حق و حقوق ایران را ادا کند و زیر بار تبادل اسرا 
به آن صورتی که ایران می خواست نمی رفت. حالت بلاتکلیفی بدی 
داشتیم. شکنجه و بازجویی تمام شده بود، جیره غذایی احتمالا به دلیل 
کم شدن حمایت های جهانی از عراق کاهش یافته بود اما اینها همه 
مشکلاتی که ما داشتیم نبود. اخباری از ایران به دستمان نمی رسید. 
نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده است. راستش گاهی این فکر به ذهنمان 
خطور می کرد که ما فراموش شده ایم و کسی به یاد ما نیست. در دنیای 
بی خبری بودیم. یک روز صبح شنیدیم که صدام اعلام کرده شروط 
ایران را برای آتش بس پذیرفته و اسرا مبادله می شوند. خبر مانند بمب 
در اردوگاه منفجر شد. غرق شادی بودیم که شنیدم اسامی هزار نفر 
برای آزادی و بازگشت به ایران اعلام شد و روز سوم اسم من را خواندند.

شما از افرادی که آزاد می شدند بی خبر بودید. بعد از 
اعلام اسامی تردید به دلتان راه نیافت؟

دقیقا همینطور است. طی سال ها اسارت بارها اسامی عده ای اعلام شده 
بود تحت عنوان اینکه مجروحان بدحال هستند و به ایران می روند. 
درحالی که منتظر نامه آنها از ایران بودیم خبر می رسید که در اردوگاه 
دیگری هستند. حتی در آخرین روزها و تا زمانی که به مرز ایران نرسیده 
بودم، باور نمی کردم. به خودم نهیب می زدم که باور نکن! ممکن است 

دوباره به اردوگاه برگردی! 

می دانستم خدا حواسش به ما هست
حال و هوای اسارت در اردوگاه عراق به روایت آزاده دکتر علی هادی تبار

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

علی هادی تبار هم راوی و هم نویسنده کتاب »شهر که آرام شد برمی گردم« است 
و می گوید: »دغدغه نوشتن خاطرات زمان اسارت را از همان دورانی که در اردوگاه 
بودم، داشتم؛ چیزی که با توجه به شرایط حاکم بر اسارت هرگز امکانش فراهم نشد. 
پس از آزادی چندبار خواستم به این آرزویم جامه عمل بپوشانم اما هر بار موانعی پای 
همتم را سست کرد. مدتی بهانه تکمیل دوره دبیرستان و پس از آن شرکت در کنکور 
و در پی آن دروس دانشگاه و ... اما همان وقت ها برای آنکه به مرور زمان خاطرات 

دوران اسارت فراموش نشوند رئوس مطالب را در سررسید سال69 می نوشتم. طی 
این سال ها هر وقت کتاب دفاع مقدس چاپ می شد، فکر نوشتن خاطرات سراغم 
می آمد. تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت خاطرات دفاع مقدس و تشــویق 
خانواده ام من را ترغیب کرد که ســراغ نوشــتم خاطراتم بروم. سالگرد اسارتم 
خاطره ای نوشتم که در فضای مجازی منتشر شد و بازخورد زیادی داشت. همین 

انگیزه ای شد که سراغ تکمیل خاطراتم بروم.

»شهر که آرام شد برمی گردم« روایت های تلخ 
و شیرین از آن روزگار را با نثری جذاب به رشته 
تحریر درآورده است. هادی تبار روایت خاطراتش 
را از دوران نوجوانــی مصادف با 17شــهریور 
1357شــروع می کند و گام به گام تا پیروزی 
انقلاب پیش می آید. حوادث زنجیره وار بعد از 
پیروزی انقلاب و رخدادهای سال 60بخشی از 
خاطرات هادی تبار اســت. او در این بخش از 
خاطراتش به ترسیم فضای آن دوره و نحوه مقابله 
با سازمان مجاهدین خلق که از همان زمان در بین 
مردم به عنوان »منافقین« شــناخته می شدند 
می پردازد. بخش عمده کتاب، به خاطرات او از 
دوران اسارت در چنگال رژیم جنایتکار بعثی، 
شرح زندگی، وضعیت اســرا و مقاومت  آنها در 
اردوگاه های مخوف صــدام اختصاص دارد. از 
ویژگی های این اثر نگارش روان و روایت داستانی 
کتاب، ذوق و دقت راوی 
در روایت خاطرات است 
که خواننــده را در دل 
حــوادث و رویدادها و 
در غم و شادی، اشک 
و لبخنــد و دلهره ها و 
هیجان ها با خود همراه 
می کند. کتاب »شهر که 
آرام شد برمی گردم« در 
29فصل همراه با تصاویر و در 488صفحه با قطع 
رقعی توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی منتشر شده که به تازگی به چاپ 

دوم رسیده است.

شنیده بودم منافقین اعلام نبرد مسلحانه در تهران 
کرده اند. خونم به جوش آمده بود. با خودم گفتم باید 
برای دفاع از شهرم کاری بکنم. وقتی به خانه رسیدم، 
کسی در خانه نبود. یادداشــتی خطاب به مادرم 
نوشتم: »سلام، ساعت 10دقیقه به 8من برگشتم 
به خانه، شما نبودید. مجاهدین اعلامیه داده اند که 
اعلام نبرد مسلحانه کرده اند... سپاه اعلام کمک از 
مردم کرده و اطلاعیه اش از رادیو هم پخش شد. من 
می روم و ممکن است شب هم برنگردم...تا وقتی که 
شهر آرامش خود را بازنیافته برنمی گردم.« مادرم 
سال ها این کاغذ را نگه داشت. اسم کتاب را از همین 
نامه انتخاب کردم.  همچنین در بخشي از کتاب به 
این خاطره اشــاره کردم: »سرباز بعثی داشت بین 
تخت ها می گشت. تا بالای سر من رسید، لحظه ای 
ایستاد و به زبان فارسی خطاب به من گفت: »تو عرب 
هستی؟« با بی اعتنایی گفتم : »نه« گفت: »چرا، تو 
عربی«. گفتم: »نه، عرب 
نیستم«. گفت: »عربی، 
از قیافه ات معلومه«. با 
لبخندی تمسخرآمیز 
دوباره روی حرفم تأکید 
کردم. این جواب گویا 
برایش خیلی گران آمد. 
کلتش را روی شقیقه ام 
گذاشت و محکم فشار 
داد؛ چند ضربه هم به ســرم زد و درحالی که لحن 
کلامش تهدیدآمیز بود بــه عربی چیزهایی گفت. 
رویم را از او برگرداندم و لبخندی زدم. می شود گاهی 

به هیبت مرگ هم خندید!«

وقتی مطمئن شدم که زمان زیادی مانده تا شماره 
و نام من خوانده شود، از میان جمع بلند شدم تا در 
فرصتی که هســت یک بار دیگر همه جای اردوگاه 
را ببینم. از یک طرف شــروع کردم، آسایشگاه به 
آسایشــگاه، حمام به حمام. تمام زوایای اردوگاه را 
سرک کشیدم. با بغض سنگینی در گلو، درحالی که 
اشک چشمانم را پنهان می کردم. گرچه در آن اوضاع 
کسی هم مرا نمی دید و حواسش به من نبود. تقریباً 
نصف اسیران از اردوگاه رفته و تعداد زیادی هم در 
خیابان وسط منتظر شنیدن شماره و نامشان بودند.
ساک ها و لوازم بی صاحبی در گوشه و کنار افتاده بود. 
هر کدام از اینهایی که به حال خود رها شده بودند، تا 
یکی دو روز پیش نزد صاحبانشان کلی ارج و قرب 
داشتند. لباس هایی که بچه ها با سرهم کردن تکه های 
اضافی لباس دیگران دوخته بودند، ساک هایی که با 
نهایت دقت و ظرافت و وسواس برای خود ساخته و 
تزئین شان کرده بودند، 
دفاتری که تا چند وقت 
پیش با خون دل به دست 
آورده و با هزاران ترفند 
از چشم عراقی ها پنهانش 
کرده بودند. حتی یکی از 
گران بهاترین دارایی های 
مادی اسرا، یعنی همان 
کیسه های کوچک شکری 
که در هرکدام نیم کیلو یا کمتر شکر نگهداری می شد 
تا لحظه ای کام اسیری را با شربت آب و شکری شیرین 
کند، همه و همه به حال خود رها شده و روی زمین 

افتاده بودند. هیچ کس نگاهشان هم نمی کرد...  .

مکث

خاطرهخاطرهخاطره

هم راوی و هم نویسنده

وداع با اسارتگاه!شهر كه آرام شد برمي گرد مروایت هاي تلخ و شيرین اسارت

گل کاشتی عباس
عباس حسین زاده؛ آزاده اي که

 فاصله ای تا پایان خدمت نداشت 

آزادگان این نمادهای مقاومت و ایستادگی الگوهای ایثار 
و جانبازی در طول دوران اسارت خود در اردوگاه های 
رژیم بعث با سخت ترین شکنجه های جسمی و روحی 
چون سرو ایســتاده در مقابل توفان های حادثه تاب 
آوردند. خوانش خاطرات آنها بعد از گذشت سال ها ما 
را با مظلومیت این ایثارگران دوران دفاع مقدس آشنا 
می کند. یکی از این آزادگان عباس حسین زاده خالدی 
است؛ سربازی ساده و بی غل و غش که فقط چند قدم تا 
پایان خدمت فاصله داشــت اما اسیر عراقی ها شد. در 
مدت کوتاه اسارتش مفقود بود و همراه با بیش از 20هزار 
نفر دیگر از دید خانواده، کشــور و صلیب سرخ جهانی 
مخفی مانده بود. اینها انگیزه ای شد تا فرزانه قلعه قوند 
به نوشــتن خاطرات این آزاده در کتاب »گل کاشتی 
عباس« اقدام کند. در ادامه صحبت های نویسنده این 

کتاب و بخشی از خاطرات راوی را می خوانیم.

عباس حســین زاده راوی »گل کاشــتی عباس« در ابتدا 
خودش مبــادرت بــه نوشــتن خاطراتش کرده بــود اما 
روایت هایش با اســتانداردهای یک کتاب فاصله داشت. از 
این رو قلعه قوند برای نوشــتن این کتاب او را همراهی کرد. 
نویســنده این کتاب درباره خاطــرات روای می گوید: »در 
ابتدا حسین زاده فقط گزارشــی 5۰صفحه ای نوشت که با 
هیچ معیاری منطبق نبود، اما این آزاده چند ویژگی داشت 
که تصمیم گرفتم خودم دوباره شروع کنم. از جمله او یک 
اســیر ســرباز و مفقودالاثر بود، اما آنچه کار را برایم بسیار 
ســخت می کرد، فراموش کردن جزئیات رویدادها، زمان، 
اشــخاص و... به علت جانبازی و تبعات ناشی از اسارت بود. 
از آنجا که بیش از یک دهه اســت در این حوزه کار می کنم، 
اطلاعات نسبتاً خوبی در مورد اردوگاه ها دارم. این موجب 
شد تا با طرح بیش از ۴۰۰ســؤال در فواصل مختلف سراغ 
او بروم که باتوجه    به همان فراموشــی که گفتم، مشکلاتم 
از اینجا آغاز شــده بود و من هربار با ســماجت، او را بیشتر 
در فضا قرار می دادم در نهایت برای صحت ســنجی ســراغ 
همبندی هایشــان رفتم تــا علاوه بر تأییــد گفته های او، 

اشکالاتی را که در جزئیات بود، برطرف کنند.« 

گل های خواندنی
تاریخ ۸سال دفاع مقدس 
بیانگــر جلوه هایــی از 
مقاومــت،  شــجاعت، 
ایثار و شــهادت است که 
خواندن و شنیدن آنها از 
لابه لای خاطرات آزادگان 
و رزمندگان آنها را برای ما 
ملموس تــر خواهد کرد. 
قلعه قوند درباره انتخاب 
نــام کتــاب می گویــد: 
»درواقع همه عباس های 
دفاع مقدس و آزادگان گل 

کاشتند، اما عباس این کتاب هم در طول زندگی اش اتفاقاتی 
را رقم زد که بی شباهت به گل کاشتن نبود. از شیطنت های 
کودکی و نوجوانــی گرفته تا روحیه طنــازی او در جنگ و 
اسارت، شجاعت و تسلیم نشدن، با غرور و افتخار و مقاومت 
رفتن و برگشتن و ...  همه و همه حاکی از گل کاشتن عباس 
است، گل هایی که باید مطالعه شود تا  با زندگی اسرا به ویژه 

مفقودان در اردوگاه های عراق بیشتر آشنا شد.«
کتاب »گل کاشتی عباس« توسط انتشارات پیام آزادگان 
چاپ شده است، انتشاراتی که به طور عام مانند همه نشرهای 
دیگر وظیفه چاپ و انتشار کتاب را برعهده دارد، اما به طور 
تخصصی در زمینه ادبیات آزادگی و حوزه اسارت و آزادگان 

فعالیت می کند. در بخشی از این کتاب می خوانیم:
   فلک خوردن با کابل برق

»دراز بکش و پاهایت را بالا بگیر تا با کابل فلکت کنه.« 
چاره ای نداشتم، دراز کشــیدم، ولی فقط پای چپم را بلند 
کردم. وقتی خواست مرا فلک کند گفت: »چرا فقط یه پات 

رو بلند کردی؟« 
ـ پای راستم مجروحه.

ـ پس به جای پای راستت به پای چپت ده تا کابل می زنم.
آن وقت شروع کرد به کابل زدن. وقتی که تمام شد، بلند شدم. 
حبیب رو کرد به من و گفت: »حالا می خواد پنج تام به دست 
راست و پنج تام به دست چپت بزنه.« من که از شدت درد پا 
درحال غش کردن بودم، مجبور شدم دستم را جلو بیاورم، او 
هم رحمی نکرد و بدون تخفیف با کابل شروع کرد به زدن...

حمام کردن با پودر لباسشویی 
نوبت حمام آسایشگاه ما بود، در صف نوبت نشسته بودیم. 
نزدیک نوبتم تازه متوجه شدم یادم رفته صابونم را بیاورم. 
به ابراهیم گنجی گفتم: »ابراهیم، من یادم رفته صابونم رو 
بیارم، اجازه می دی برم بیارم؟« ابراهیم گفت: »نه، چون داره 
وقتمون تموم می شه، بری و برگردی جا می مونی. اگه رفته 

بودم حموم، صابونم رو به تو می دادم...« 
اسارت مهربانی بچه ها را بیشتر کرده بود، انگار همه اعضای 
یک خانواده بودیم. صابون که ســهل بــود، از خودمان هم 
می گذشــتیم. مانده بودم چه کار کنم، با آب خالی خودم را 
گربه شور کنم یا هرچه باداباد، برگردم آسایشگاه و صابونم 
را بیاورم! ناگهان چشــمم افتاد به عباس که داشت لباس 
می شست. هرکدام از ما یک بسته پودر لباسشویی داشتیم 
که در پلاســتیکی کوچک ریخته بودیم. فوری تصمیمی 
گرفتم و بدون معطلی گفتم: »عباس، وقت داره می گذره، 
من نمی توم برم داخل آسایشگاه و صابونم رو بیارم، می تونی 

یه کم بهم پودر بدِی سرم رو بشورم؟!« 
به خودم گفتم ما که سرمان را با تیغ زدیم و مو نداریم، حالا 
چه فرقی می کنه با چی بشــوریم، با صابون یا پودر! پودر را 
از عباس گرفتم و رفتم داخل حمام و با ۲آفتابه آب و کمی 
پودر رختشویی خودم را شستم. وقتی آمدم بیرون، تا چشم 
عباس افتاد به من، زد زیر خنده، حالا نخند کی بخند، گفتم: 

»چی شده عباس، چرا الکی می خندی؟«
گفت: »سرت مثل برف سفید شده!«

حوریه حسیني؛ روزنامه نگاریـاد


